
 ي بوستان ادب مجله
  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  

  
  گري تحليل هاي روان بررسي گلستان سعدي با تكيه بر يافته

  
  ∗     دكتر فرزين رضاعي  ∗∗ هادي مراديمحمددكتر     ∗ دكتر فاتح رحماني

  دانشگاه علوم پزشكي كردستان اه علامه طباطبايي    دانشگ    دانشگاه كردستان         
          

  چكيده            
جوي درك عميق متون ادبـي و فهـم اهـدافي كـه             و  همراه با جست  

اند، بررسي متون ادبي بـا هـدف افـزايش      دنبال كردهها آنپديدآورندگان  
از جملـه، عوامـل اجتمـاعي،       (گيـري آن      شناخت عوامل مؤثر در شـكل     

ــي، س ــين فرهنگ ــصادي، ب ــي، اقت ــا   ياس ــي ي ــل درون ــصي و عوام شخ
طور روزافزوني مورد توجه قرار گرفته است كـه مبـين             ، به )شناختي  روان

 رغبـت  پويشي آثار ادبـي، مـورد   بررسي روان . ستها  آني    ارزش فزاينده 
ترين بررسي از     در ادبيات فارسي، شايد بيش     اما. بسياري از محققان است   

صورتي كه بررسي    در. ثار يونگ انجام گرفته است     با استناد به آ    ،اين نوع 
هـاي بـاليني      تري از يافته    ي بسيار وسيع     به گستره  ،تحليلي متون ادبي    روان
  . گر اشاره دارد شناسان تحليل روان

پويـشي گلـستان      بـه تحليـل روان    از زواياي ديگري    پژوهش حاضر   
بـا  . تعنوان يك اثر معروف در ادبيات فارسـي، پرداختـه اس ـ            سعدي، به 

ي وسـيع تحليـل اثـر ادبـي ظريـف و              دادن گستره جه به دشواري قرار   تو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شناسي استاديار روان ∗ 
  . استاديار زبان و ادبيات عربي ∗∗
  .پزشكي استاديار روان ∗∗∗

  7/7/89                   تاريخ پذيرش مقاله 15/12/88: تاريخ دريافت مقاله
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عنـوان    هايي از ايـن اثـر بـه         اي مانند گلستان در يك مقاله، گزيده        پيچيده
حداقل، چهار مدل تفـسيري     . گيرند  هايي مهم، مورد بررسي قرار مي       بخش

-ها، مستقيم، انعكاسـي، مخاطـب       اين مدل . براي گلستان قابل تأمل است    
تواننـد  تحليلي به گلستان نيز مي    هاي روان   ديدگاه. محور و تركيبي هستند   

همچنـين،  . دسـتيابي در آن باشـد     متمركز بر محتواها يا فرايندهاي قابـل        
هايي   دستيابي به تحليل  . ها را تحليل موضوعي كرد      توان هريك از باب    مي
ن بـر   اساس گلـستا  .  كار بسيار دشوار، اما ارزشمندي است      ، كل كتاب  از
ي مرگ در آن بـسيار         به زندگي استوار است كه حضور پديده       انداز  شمچ

تـوان مفـاهيم مهمـي ماننـد انحـلال          طـور كلـي، مـي     بـه . است  پررنگ
شناختي را از خلال ايـن كتـاب          شناختي يا تحول روان     هاي روان   تعارض
  .دريافت

  ياريناهش .3گري،  تحليل روان .3سعدي،  .2گلستان،  .1:  كليديهاي واژه
  

  مقدمه .1
اگرچـه سـعدي داراي آثـار متعـددي         . گلستان سعدي اثر معروف ادبيات فارسي اسـت       

گلـستان داراي ارزش  . كننـد  شناسند و همراه مـي  است، اما غالباً وي را با نام گلستان مي       
پژوهـان از زوايـاي       سـعدي . هاي مهم اخلاقي و تربيتي است       نظير و واجد مؤلفه     ادبي كم 

در خارج از ايـران نيـز       . اند   و تحليل آثار او، از جمله گلستان، پرداخته        گوناگون به شرح  
ي وسيعي    گستره) 1380(لي    حسن. سعدي مورد توجه محققان فراواني قرار گرفته است       

اما با وجـود    . از منابع مربوط به اين مطالعات را تا سال انتشار كتاب، معرفي كرده است             
 psychoanalysis(،1(گـري     تحليـل   اي روان ه ـ  اهميت بررسي آثار سـعدي از ديـدگاه       

اين مقاله در پـي آن اسـت        .  صورت نگرفته است   اي  رسد تاكنون چنين بررسي     نظر مي   به
گلستان سـعدي را مـورد بررسـي قـرار           psychodynamic(2(پويشي    كه تحليل روان  

زيبايي نگارش اين كتاب و نفوذ فراگير آن، موجـب شـده اسـت كـه بـسياري از                   . دهد
 قصار در زبان عمـوم      هاي  هجملالمثل و    صورت ضرب    به ،ها  سعدي براي قرن   هاي هجمل

 . جمله و بيت سعدي در زبان فارسي حكم مثل پيدا كرده است            400مردم جاري بوده و     
ي درك    پويشي از اين اثر، يـاري دهنـده          تحليلي روان  ي  شايد ارائه ) 38: 1387يوسفي،  (

  . باشدبخشي از الگوهاي فرهنگي ايرانيان نيز
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پويـشي يـك       نكات قابل توجه را در تحليل روان       ،طور اختصاصي   اگر بخواهيم به  
تـرين چيـزي كـه در كـلام      مهـم : توان به موارد زير اشاره كرد      اثر ادبي خلاصه كنيم، مي    

هـاي    تـصويرسازي . وري رواني اسـت     شود، درك الگوهاي اساسي كنش      جو مي و  جست
هـايي    از جملـه مكـانيزم     rationalization(3(سـازي     ل و مـدلل   يخيالي، تحريف مسا  

هاي تعامل بـا   هاي پنهان و شيوه حضور احساس. ي فراوان دارند هستند كه مورد استفاده 
هاي  ريزي يا در جهت واكنش سوي برون گيري نوشته به مواد ناهشيار و با ديگران، جهت

  )9: 2006كريمز،  (.دفاعي، از جمله مسائل مهم ديگرند
  

  فسيري گلستانهاي ت مدل .2
نخـست،  : هاي او، دو ضابطه لازم اسـت        براي تحليل علمي يك شخص، براساس نوشته      

عنـوان شـواهد تفـسيري و كـانون تحليـل             ي معنايي آن به     درك درست نوشته و گستره    
 توجه بـه  . ي اطلاعات موجود در مورد نويسنده       شناختي و دوم، دسترسي به گستره       روان

 در مقايسه بـا رفتارهـا و گفتـار شـفاهيِ بلافاصـله،      ها هاين نكته ضروري است كه نوشت   
ي نظـارت،      امكان تجديدنظرهاي مكرر و اصلاح نوشتاري، واجد بالاترين درجه         دليل به

  .دهي و نقد هشيار نويسنده هستند سازمان
 ،انـد   خوبي تدوين و تـصريح نـشده        كه قبلاً الگوهاي تفسيري گلستان به      به اين  نظر

ايـن ترتيـب، از       بـه .  ناگزير از تدوين الگوهاي تفسيري ممكـن بودنـد         نويسندگان مقاله، 
 نخستين گـام بـراي بررسـي تحليلـي آن اسـت،             ،جا كه درك درست مفاهيم گلستان      آن

چهار مـدل   ،  براي پاسخ به اين پرسش    . نيازمنديم كه دريابيم گلستان چگونه كتابي است      
 مـدل انعكاسـي يـا       ؛)246 :1364دشتي،  (مدل مستقيم يا خطي     :  قابل توجه است   تبييني

يوسـفي،  (هـاي اجتمـاعي در آن         ي توصيفي گلستان و انعكاس واقعيـت        مبتني بر وجهه  
پذيرش هر مدل، مزايا و معـايبي بـراي         .  و مدل تركيبي   ؛ مدل مخاطب محور   )30: 1387

  .درك درست گلستان دارد
مطالـب  ي مستقيم يـا خطـي بـين           گر حضور رابطه    بيان  مدل مستقيم يا خطي    )الف

. نمايـد   طبق اين مدل، گلستان آن است كه مـي        . ستها  آنارائه شده در گلستان و معاني       
 پرداختـه اسـت و گلـستان مـستقيماً          ل، به بيان مـساي    سعدي در گلستان از ديدگاه خود     

هـايي    براي مثال، اگر تناقض   . هاي نويسنده است    ها و احساس    ها، خواسته     گر ديدگاه  بيان
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در چنين  . ي آن است    هاي متعارض نويسنده    گر جنبه  د، احتمالاً بيان  در گلستان وجود دار   
ي از هم گسسته هستند و واحدهاي       يها  جزيرهبه  تر شبيه     مطالب گلستان بيش   ،ديدگاهي

  .دهند مستقل و ناسازگاري را تشكيل مي
بـراي نمونـه،    . هاي زيـادي را در گلـستان يافـت          توان تناقض   با چنين ديدگاهي مي   

قيـد و شـرط از پادشـاه و تأييـد             در مورد اطاعت بـي    ) وزير نوشيروان  (سخن بزرجمهر 
ببايد گفتن آنك مـاه و  / ست اينا اگر خود روز را گويد شب  «: در باب اول   ،سعدي برآن 

 بـا وصـف   ،، و سخن در حمايت از شياد در داستان بعـدي       )81: 1387سعدي،  (» پروين
و بـا سـخنان     ) 189 همان،(» كساميد و هراسش نباشد ز       «:موحد در باب هشتم موحد    

چنين، براي مثال    هم. رسد  نظر مي   سعدي در ديباجه و سخنان پاياني گلستان، ناسازگار به        
گـويي و در     گر راست سخن   « با در باب اول  ) 81همان،  (» ديده بسيار گويد دروغ     جهان«

هماهنـگ  ، نا در باب هشتم  ) 186 همان،(» كه دروغت دهد از بند رهايي      زان   به/بند بماني 
 ، ماننـد سـعدي    يزبين ر يها از ديد شخص     جاي ترديد است كه اين تناقض     . دآي  نظر مي   به

  .پنهان مانده باشد
 ؛دانـد  هـاي اجتمـاعي مـي    ي واقعيـت   گلـستان را بيـان كننـده   ، مدل انعكاسـي  )ب
چه  ها را بايد در آن      طبق اين مدل، اصل تناقض    .  نزد نويسنده  ها  آننظر از مقبوليت      صرف

شـود   عبارت ديگر، گفته مي    به. جو كرد و  جست،   گلستان انعكاس يافته است    ي  هبه وسيل 
يوسفي،  (.كه خود قبول دارد    چنان  ارائه داده است نه آن     ،كه هست  چنان سعدي دنيا را آن   

عنوان منبعي براي دستيابي به تصويري         توان به گلستان به     اين ترتيب، مي     به) 30: 1387
توان گفت كه سعدي بدي و خوبي را در برابر هـم              مي. ستاز شرايط زمان سعدي نگري    

 به ،جاهاي گلستاناز در بسياري  . پردازد  هاي مختلف مي    ي ديدگاه   گذارد و به مقايسه     مي
ل بـاز   ي بـه مـسا    ،سـويه   انسان را از ديد يـك      ها  آنپردازد كه توجه به       ذكر استثناهايي مي  

براي مثال، در بـاب     . سازد   رهنمون مي  ،هجانب  تر و همه    دارد و او را به ديدگاهي عميق        مي
... انديش و بدانديش، طمع و سـتمگري پادشـاهان، عـدالت و     ي نيك اول، وي به مقابله  

  .پردازد مي
هاي توصيفي يـا      هايي است كه در بخش      اما اين تبيين، تنها قادر به برداشتن تعارض       

بردهـا، نـصايح و     هـاي تبيينـي و راه       در زبان توصيفي گلستان وجـود دارد، نـه قـسمت          
 ،توصيف كنيمدر يك كلمه  در واقع، اگر بخواهيم گلستان را       . پيشنهادهاي موجود در آن   
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 57 همـان، براي مثال،   (ي پند و اندرز يا به بيان خود سعدي            را مجموعه   احتمالاً بايد آن    
ه و  چ ـسعدي در ديبا  .  نه توصيف يا انعكاس شرايط اجتماعي      ،بناميم» نصيحت«) 191و  

ي مهـم ديگـر،       نكتـه . دهـد   روشني توضيح مي    پاياني گلستان، اهداف خود را به     سخنان  
هـايش كـه      تلاش غيرقابل انكار سعدي است براي موجه جلوه دادن نكات مهم حكايت           

، سخناني از زبان اشخاص داستان نقل شـده و همچنـين در ابيـاتي               ها  آندر طرز تدوين    
. طور مشخص بيـان شـده اسـت         ، به ها  آناي براي     جداگانه، بدون مشخص كردن گوينده    

هاي ديگـران   نديشيم كه اگرچه سعدي به ذكر ديدگاهگونه بي بنابراين، موجه است كه اين   
اعتنا نبـوده و نظـرات خـود را نيـز              بي ،پرداخته است، اما، در برابر آنچه بيان كرده است        

 از  ،خته اسـت  ي مرگ پردا    لهأبراي مثال، در موارد متعددي كه به مس       . مخفي نكرده است  
  .ميان آورده و ديدگاه شخصي خود را تبيين كرده است نپاييدن دنيا سخن به

هاي مفروض براي متن، در       خاطر نقش محوري مخاطب      به محور،   مدل مخاطب  )ج
چه طرز تدوين گلستان را  طبق اين مدل، آن. گونه نام گرفته است    ي تدوين آن، اين     نحوه

عبـارت ديگـر،      به. هاي آن است    گاه شخصي مخاطب   توجه خاص به ديد    ،كند  متمايز مي 
 قابـل   ،سعدي در پي اهداف خاصي بوده است كه از طريـق سـبك نوشـتاري هدفمنـد                

سعدي اين نكته را مكـرراً      .  شناخته شده نيست   ،جو است و لزوماً براي مخاطب     و  جست
ي بيان اين نـصيحت نيـز         ان كرده است كه هدف او نصيحت است و اشاراتي به نحوه           بي

جـاي خـود      مـا نـصيحت بـه     «؛  )57همان،  (» مراد ما نصيحت بود و گفتيم     «: داشته است 
سـلك عبـارت كـشيده و داروي تلـخ           ي شافي را در     در موعظه «؛  )191همان،  (» كرديم

» گـوي   حكايـت بـر مـزاج مـستمع        « و )191همان،  (» نصيحت به شهد ظرافت برآميخته    
 در تناسب بـا مخاطـب يـا         ،ن آمده است  چه در گلستا   مطابق اين مدل، آن   ). 185همان،  (

  .خواننده است
 يكي،  :اين شكل، براي بسياري از مطالب گلستان دو نوع هدف قابل تصور است              به

بـراي  . هدف ظاهري آن و دوم، نوع تأثير آن بر مخاطب كه مورد نظـر نويـسنده اسـت                 
ي   شـده   هانترين بخش گلستان، حكايت مربوط به اختلاف نظر پن          مثال، شايد غيراخلاقي  

است كه در نهايت، سعدي پيـشنهاد       )  در باب اول   31حكايت  (وزراي انوشيروان با وي     
امـا اگـر   . »ببايـد گفـتن آنـك مـاه و پـروين     « روز را شب ناميـد،  ،كند كه اگر پادشاه   مي

اي ضـداخلاقي بـه       كه توصيه  مخاطب اين حكايت پادشاه باشد، اين داستان، بيش از اين         
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 -هايي نفي شـده اسـت       طور مكرر چنين ديدگاه     كه در گلستان به   -د  اطرافيان پادشاه باش  
 زيرا وي ممكـن اسـت دريابـد كـه تأييـدهاي مـداوم               ؛بيان واقعيتي تلخ به پادشاه است     

 بلكه ممكـن اسـت      ؛ از سوي ديگران نيست    ها  آنمعناي درست پنداشتن       به ،سخنان وي 
أييد ديگران، تنها مربوط به ترس      دليل ت .  محرز باشد  ها  آن نادرستي   ،در بسياري از موارد   

كه كـاملاً بـه     ) 58همان،  (اين ترتيب، ابيات پاياني حكايت اول از باب اول            به. ستها  آن
 ارتبـاطي   ،كند، خطاب به پادشاه است و با كـل حكايـت            جلوه مي نامربوط  متن حكايت   
ي نـوع   كه سعدي در آن به    ) 19ي    شماره(همچنين، حكايت قاضي همدان     . نزديك دارد 

  .يابد كند، نيز با رها كردن رفتارهاي انحرافي پايان مي رفتاري غيراخلاقي را تأييد مي
 از طـرز بيـان خاصـي      ،  درنتيجه، شايد بتوان گفت كه سعدي براي بيان مطالب خود         

وي، اصول اخلاقي را در مورد زيان فردي بيان كرده است تا با اقنـاع               . سود جسته است  
كـار     كه محافظه  اصي بازدارد يا به اعمال خاصي وادارد؛ نه اين        خواننده، او را از اعمال خ     

شكل، مقـام پادشـاه را گرامـي          همين  به. يا مبلّغ اخلاق برمبناي سود و زيان بوده است        
هركه شـاه آن كنـد كـه او گويـد            «:داشته است تا بتواند نصايح خود را به او عرضه كند          

اين ترتيب، گلستان سه دسته   به). ب اولحكايت اول، با (» حيف باشد كه جز نكو گويد     
باب اول براي پادشاه    .  عموم مردم  پادشاهان، درويشان و  : كند  مخاطب كلي را معرفي مي    

اسـاس   هاي گلستان بر ساير باب. هاي دوم تا چهارم براي درويشان و عموم مردم   باب و
در صـورت  . هـاي مختلفـي داشـته باشـند       تواننـد مخاطـب     اند و مي    موضوع متمايز شده  

نظيـر    صورت شخصي بسيار توانـا و انديـشمندي بـي           درستي چنين تصويري، سعدي به    
انگيـزي در گلـستان    پـارچگي حيـرت   كند و همساني دروني بسيار بـالا و يـك           جلوه مي 

  .شود مشاهده مي
هـاي     مبتني بر پذيرش اعتبار هـر سـه مـدل پيـشين بـراي بخـش                 مدل تركيبي،  )د

هـاي     ديگر، لازم نيست كه يك مدل براي تمـام بخـش           عبارت  به. مختلف گلستان است  
. شايد نويسنده صرفاً هدف واحدي را دنبال نكـرده اسـت          . اين كتاب درست تلقي شود    

 در برخي از موارد، سعدي به بيان خود يا نكات مورد نظـرش پرداختـه                ،اين صورت    به
انـد و در   هـاي اجتمـاعي در كـلام او انعكـاس يافتـه            در مواردي ديگـر، واقعيـت      .است

از سـوي ديگـر، حـضور       .  اهداف پنهاني خاصي را حكيمانه دنبال كرده اسـت         ،مواردي
  .شود نفي نمينيز كاملاً هاي او  تناقض و ناسازگاري در نوشته
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  پويشي گلستان تحليل روان  .3
» ناهــشيار«، دليــلهمــين  بخــش عظيمــي از روان انــسان از ديــد او پنهــان اســت و بــه

)unconsious ( چـه   ويـژه آن    بـه  –ها و افكار انـسان        اعمال، احساس .  است نام گرفته
 داراي مباني انگيزشي دروني و مبين بخشي از زندگي رواني           -ناخواسته و ناموجه است   

ها و مبناي دروني بسياري از رفتارهـا و گفتارهـا از ديـد فـرد                  انگيزه. پنهاني وي هستند  
 نيازمنـد شـناخت خويـشتن     هـا   نآ، انسان براي شـناخت      همين سبب    به مانند و   پنهان مي 

هاي رواني انـسان را       توان برخي از محصول     گري مي   تحليل  هاي روان   در پرتو يافته  . است
از جملـه، آثـار     (دسـت آورد       بـه  ها  آنمورد تحليل و تفسير قرار داد و شناختي نسبي از           

هـاي    ها و حتي مـشكلات روانـي و نـشانه           ديده  ادبي و هنري، رفتارهاي مختلف، خواب     
گيرنـد   ي رفتارهاي بهنجار تا نابهنجـار را دربـر مـي    هايي كه تمام گستره ؛ تحليل )مرضي

  )1974 گرينسون،  و1900فرويد، (
گري، از    تحليل  مفاهيم روان كه   نوعي تفسير ادبي است      ،ي ادبي   گرانه  تحليل  نقد روان 

يات كـه   هاي ادب   سازي جنبه    روشن برايي اديپ، را      گري، عقده   قبيل ناهشياري، سركوب  
شروع اين بازخورد . برد كار مي  به،شناختي متعارض در ارتباط است   هاي روان   با موقعيت 

هـاي    اي براي تفسير بخـش      همزمان شد كه شيوه   ) 1900(هاي فرويد     خوابديده با تفسير 
ها،  هاي سركوب شده يا اضطراب   هاي خواسته   جايي هعنوان جاب   ها به   اهميت نقل   ظاهراً بي 

  .فراهم ساخت
.  مورد توجه بسياري از محققـان اسـت        ،گري در نقد ادبي     تحليل  ايگاه خاص روان  ج

پردازي روزانـه را بـراي        اهميت خيال ) 1917(هنگامي كه فرويد    ) 36: 1382ريچاردز،  (
 ،ي هنرمندان و بازي كودكان      پردازانه  هاي خيال   نويسندگان خلاق يادآور شد، بين فعاليت     

هنرمند ،  )1917(از نظر فرويد    ) 24: 1983و فيليپس،   كورزويل  . (پيوندي برقرار ساخت  
 بـسيار  هـا  آنچـه در    كـه آن يا  بـه شـيوه  ؛ كار كند، خودياهاي روزِداند چگونه با رؤ  مي

سـويه   اي يـك     رابطـه  ،گري  تحليل  ي ادبيات و روان      رابطه  البته . محو شود  ،شخصي است 
 ادبيات نيـز    ، ادبيات دارد  گري نكات بسياري براي گفتن به       تحليل  همچنانكه روان . نيست

تواند زبـاني بـراي    ادبيات مي) 2001،  مارتين(. گري دارد   تحليل  مطالب زيادي براي روان   
گـري    تحليـل    گفتمـان روان   ،بدون ترديد . گري قرار دهد    تحليل  بيان افكار در اختيار روان    

ي ادبي نيز   ها   اثر بسيار داشته، بر نقد ادبي مدرن و نظريه         ،شكني  گونه كه بر ساخت    همان
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گـري    تحليل  ن ادبي مدرن، به تفسير در روان      اتفسير منتقد . تأثير قابل توجهي داشته است    
كند معني يا معاني متعدد پنهان در ايهام و استعاره و نمـاد               منتقد تلاش مي  . داردشباهت  

  )37: 1380صنعتي، . (را از زير معناي ظاهري بيرون كشد
. ي هـشيار نويـسنده مـشخص شـود          خواسـته پيش از تحليل يك نوشته، لازم است        

 ،كند  چه مستقيماً بيان مي     با آن  ،طور غيرمستقيم خواهان بيان آن است       چه فرد به   گاهي آن 
 ؛براي مثال، شخصي ممكن است ماجرايي جالب و شنيدني را نقـل كنـد             . متفاوت است 
 را خودش باشد يـا بخواهـد ديگـران   ... تر او تعريف شجاعت، سخاوت و        اما قصد مهم  
ها،   ها و تعارض    از قبيل انگيزه  (ل دروني نويسنده    ي، درك مسا  دليلهمين     به ؛نصيحت كند 

) ستها  آنيي كه خواهان بيان     ها  Ĥنبيند، هيج    مواجه مي  ها  آنمشكلاتي كه فرد خود را با       
  .از طريق نوشته، كار دشواري است

 كـه دريابـد در    گر در پـي آن اسـت        پويشي، تحليل  ثار ادبي از منظر روان    آدر تحليل   
ذهـن  . خوانده شـود  تواند   چيزي مي  چه   ،است  درآمده   ير تحر ي  چه به رشته    آن يفراسو

 داراي سـاختار، واژگـان و معـاني         ،داراي دو زبان هشيار و ناهشيار است؛ زبـان هـشيار          
جـا كـه     از آن . ها و نمادها اسـت      زباني تصويري و جايگاه استعاره     ،است و زبان ناهشيار   

 دريافـت   ييكـي بـرا   :  بايد دو گونه خواندن نيز داشته باشيم       ، زبان است   دو يذهن دارا 
 يهـا   كـه در نمـاد      پنهان و عميقـي    ي درك معنا  ي برا ي و ديگر  ي اثر هنر  ي ظاهر يمعنا

شـكني    دوم را سـاخت    ي  بـه شـيوه   ايـن خوانـدن     ) 1975(ناهشيار قرار دارد كه دريـدا       
شـكني و تحليـل ادبـي        اختتـرين تفـاوت س ـ      مهـم  )4: 1380صـنعتي،   : ك.ر( .نامد مي

ي او  هـا   پويشي، ذهن مولف و نيازها و تعارض       يشي اين است كه در تحليل روان      پو روان
. برد  بيرون مي، گاه ذهن نويسنده را از تحليل متنشكني  اما ساخت؛گيرد مد نظر قرار مي

  )64 همان،(
قعـي بـودن   ي وا لهشناختي گلستان، مـسأ    اي تحليل روان  يكي از نكات ظاهراً مهم بر     

، طـرز   هـا   آنها، طرز نقل      همچنين، مسائلي مانند انتخاب حكايت    . هاي آن است    حكايت
تأثير شخـصيت   ند تحتتوا است، ميي نويسنده   كه بر عهدهها آنگيري از  تفسير و نتيجه 

اين صورت، گاهي واقعـي بـودن يـا واقعـي نبـودن               به. هاي او باشد    گر ويژگي  او و بيان  
اگـر بتـوان   .  اهميت چنداني در تحليل نهـايي از نويـسنده نـدارد   ،هاي نقل شده   حكايت

تـر،    هـاي عميـق     هـاي مربـوط بـه لايـه         شخصيت را داراي سطح و عمق دانست، يافتـه        
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ترند و تناسب بيـشتري       ل سطوح بالاي شخصيت، معقول    يمسا. شود  ارزشمندتر تلقي مي  
لود، متناقض و ناسازگارند    ل سطوح پايين، بيشتر رمزآ    يمسا. هاي بيروني دارند    با موقعيت 

هاي مواد ناهـشيار و       جوي نشانه و  اين ترتيب، جست    به.  همراهند ،و با نوعي رنج دروني    
يافتــه و هوشــمندانه، دشــوارتر از  هــاي ســازمان ابعــاد نهــان شخــصيت از خــلال گفتــه

  .هاي آزاد و مهار نشده است صحبت
با مثـالي   .  تمايز ظريفي دارد   ،دخواهد بيان كن    چه مي  كند با آن    چه نويسنده بيان مي    آن

 عبـارت  ،ترين نكته در بررسي تحليلي يـك اثـر         مهم. له را بيشتر توضيح داد    أتوان مس   مي
خواهد بيان كند كم و بيش متأثر اسـت از شـرايط              چه نويسنده مي   آن. است از اين تمايز   

 نكتـه كـه     درك اين . بيروني، ضوابط منطقي و اخلاقي، زيبايي كلام و از اين قبيل موارد           
ي قابل مشاهده در نوشته تا چـه انـدازه مربـوط بـه خـود نويـسنده يـا سـبك           ها  Ĥننوس

ميزان كنترل هشياري شخص و نوع سانسور درونـي         .  بسيار مهم است   ،نوشتاري اوست 
چـه    پويـشي، آن    اين شكل، در وارسي روان      به. ستاي بيان نوشتاري مؤثر       او نيز بر نحوه   

. تـري دارد    اهميـت كـم    ،خواهد بيـان كنـد       و آنچه فرد مي    شود بيشترين اهميت    بيان مي 
  )13: 1999فردريكسون، (

دهـي يـا      شايد بتوان يك اثر ادبي را محصولي رواني دانست كه داراي نقش سازمان            
هـا يـا      هـا، واكـنش     دهـي احـساس    دفاعي است؛ يعني ممكن اسـت در جهـت سـازمان          

 هـا  آنگـذاردن بـر    ار و سـرپوش يا مه ـ) صورت مستقيم يا رمزي به(هاي دروني     خواسته
 در پي درك    ،ها  آنكرد و در وراي       ها بررسي مي    ديده فرويد نوشتار را مانند خواب    . باشد

يـاوري،   (.هاي ناهـشيار و مـواد سـركوب شـده بـود             هاي رواني، آرزوها، ترس     تعارض
در ديـدگاه   . از شكـسپير بـود    ) 1916(ي چنين كاري، تحليـل فرويـد           نمونه )17 :1374
 يكـه محتـوا     اين يكي ؛توان از چند جنبه بررسي نمود       كار هنري را مي    ،گري تحليل  روان

 چند شخصيت داسـتان و      يك يا كه    اين يگر د .كار به طور كلي از نظر رواني تحليل شود        
 مورد  ها  آن دروني   يها هاي ناهشيار و كشمكش    انگيزهشناسي و      از نظر منش   ها  آنروابط  

ن است كه از طريـق همـين وارسـي محتواهـا و تحليـل       روش ديگر اي   .توجه قرار گيرد  
خصوص شخصيت اصلي داسـتان، تلاشـي بـراي شـناختن شخـصيت              هها و ب    شخصيت

  )83: 1380صنعتي، . ( پنهان او صورت پذيرديها نويسنده و انگيزه
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  قواعد بنيادي بررسي تحليلي گلستان  .4
بط خاصـي بـراي فهـم       بررسي تحليليِ اثري مانند گلستان، مستلزم درنظر گـرفتن ضـوا          

هـاي روانـي ماننـد        اين قواعد، براي تحليل محتوايي پديده     . پويشي آن است    تحليل روان 
شناختي و حتي نقل داستان نيز صادق          روان هاي   به آزمون   ها، پاسخ   ديده  ها، خواب   تداعي
  :شود  نقل مي،چند مورد از اين قواعد. است
كـه  (ز، فراينـد و سـرانجام آن        لزوم تعيين فضاي هيجاني حاكم بر نوشته، آغـا         •

  ؛)گر چگونگي تعامل فرد با موضوع است بيان
اجتنـاب از   (هـاي موجـود در مـتن و واكـنش نويـسنده               لزوم تعيـين تعـارض     •

  ؛)هاي غيرقابل حل  يا تمركز بر تعارضها آنها، سعي در حل نمادي  تعارض
اطفي و  هاي ع   ها براي توجيه واكنش     توجه به نقش ابزاري رخدادها و موقعيت       •

  ؛هاي نويسنده سرانجامِ تدوين شده در راستاي احساس
و طرز به تصوير كـشيدن آن در    ) Interpersonal(شخصي    الگوي روابط بين   •

 .ها حكايت
 در تحليـل    هـا   آن سـعدي يـا گـزينش        ي  به وسـيله  هاي گلستان     نقش خلق حكايت  

تـوان بـا      ا مـي  شـده ر    تفاوت داستان واقعي و سـاخته     . پويشي آن، قابل توجه است      روان
البته بـا واقعـي     . توصيف كرد » نويسنده در بند داستان يا داستان در بند نويسنده        «عبارت  

 زيـرا گـزينش داسـتان بـا         ؛بنـد آن نيـست     طور كامل در    بودن داستان، نويسنده هرگز به    
 ،شــود و آن را در برابــر نويــسنده هــاي آن همــراه مــي كننــده هــاي ذهنــي نقــل تحريـف 
كـه انعطـاف     صـورتي  در. جانبه و مطلق نيست      همه ،اما اين انعطاف  . ندك  پذير مي   انعطاف

هاي   رسد نقش نويسنده در حكايت      نظر مي   به. تر است  داستان دربند نويسنده، بسيار بيش    
آميـز بـودن      دليل اين نظـر، نـاممكن بـودن يـا مبالغـه           . گلستان، بيش از نقل صرف باشد     

فاي عاجل پادشاه، متعاقب بخـشش جـواني        براي مثال، ش  . ست ا ها  ن اهايي از داست   بخش
ي او براي رهـايي پادشـاه از بيمـاري هايـل              كه همه حكم به مرگ او و استفاده از زهره         

يا نظر پادشاه در مورد درستي دروغ وزير و         . رسد  نظر مي   ، غيرممكن به  )باب اول (دادند  
اقض و  ، متن ـ )بـاب اول  (كتمان حقيقت سخن اسـير، بـراي رهـايي او از حكـم پادشـاه                

  .آيد نظر مي غيرواقعي به
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تحليـل محتـوا،   : ي كامل تحليل گلستان را در سـه قـسمت قـرار داد       توان گستره   مي
. در تحليل محتوا، تمركز بـر محتـواي مشخـصي اسـت           . تحليل موضوع و تحليل فرايند    

هـاي آن در سـطح         شامل تحليل يك يـك مطالـب و حكايـت          ،تحليل محتوايي گلستان  
. ها يـا كـل گلـستان اسـت      در سطح باب،ها  آنبندي مجموع     فرمولبندي و     ي، جمع يجز

ي موضـوعي   تحليل موضوعي، براساس بررسي تحليلي بخشي از متن يا كل آن از زاويه   
) هـاي دفـاعي     مانند مكانيزم (پويشي باشد     تواند صرفاً روان    اين موضوع مي  . خاص است 

ليل فرايند، سير قرار گرفتن محتواهـا       اما در تح  ). مانند رابطه با پادشاه   (يا عنواني از متن     
تحليـل فراينـدي گلـستان شـامل بررسـي          . گيرد   مورد توجه قرارمي   ها  آنو توالي ظهور    

  .ها يا مطالب مختلف، در سطح هر باب يا در تمام كتاب است فرايند ظهور حكايت
شـود كـه چنـد        امـا سـعي مـي     . ها در يك مقاله ناممكن است       انجام تمام اين تحليل   

از (نخست، تحليل محتوايي اولـين حكايـت گلـستان    : عنوان نمونه ارائه شود      ، به تحليل
هـا براسـاس      ؛ دوم، تحليل موضوعي باب اول؛ سوم، تحليـل فراينـد حكايـت            )باب اول 

بايـد  . هايي بر كل كتـاب  ي تحليل   ، در باب پنجم و چهارم، ارائه      ها  آنهاي    توالي موضوع 
اعتبار اين نوع تحليل و تفسيرها را مورد تأييد         توان صحت و      توجه داشت كه هرگز نمي    

 ، زيرا در اختيار داشتن منابع اطلاعاتي ديگـر در مـورد موضـوع تحليـل               ؛نهايي قرار داد  
هاي رواني، هنگامي كه دسترسي بـه فـرد آزمـودني وجـود               براي آزمون . ضروري است 

هـاي    گيـري   يجـه  نت ،گيـرد   ها تحليل صورت مي     تنها براساس نتايج آزمون   تحليل  ندارد و   
  .شود ناميده مي» تفسير كور«حاصل، 
  

  ي تحليلي از ديباجه دو نكته  .5
هايي كلي، مورد سؤال و ترديد قرار         ي خود را، با عبارت      ه، تمام گذشته  چسعدي در ديبا  

توجهي به آخرت را در  هايي كه غفلت از كوتاهي عمر، دنيادوستي، و بي    عبارت. دهد  مي
سـخن گفـتن كـه بـا         drive(4(اي     نويسنده به وجه كشاننده    ي  واكنش اوليه . خود دارند 

گذرايي است كه طي     Hysteric(5(گويي وصف شده است، واكنش هيستريك         پريشان
  بـه  ،تر متعاقـب آن     اما واكنش رشديافته  . شويد  طور كامل دست از سخن گفتن مي         به ،آن

حي اخلاقـي و داراي      در سـط   هـا   آنهاي ابتـدايي و قـرار دادن          گرايي كشاننده   نوعي والا   
شـناختي از طريـق نفـي       دهـي روان   ي دفاعي يا سازمان     اين شيوه . اهداف اجتماعي است  
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: 1950 اريكسون،. (اي بهنجار است ه ناپذير با آفرينشي ماندگار، شيو رمزي مرگ اجتناب
آيا تحولي در زندگي سعدي، زمان خلق آثارش را از پيش از آن جدا كرده است؟                ) 231

اش بـه ديـدگاهي ديگـر         اي از زنـدگي     ي زندگي متفاوتي داشـته و در وهلـه        شايد سعد 
  .آورده است درمورد زندگي روي

 اما حجم قـسمت     ،شود  ي گلستان با پرداختن به خدا و پيامبر آغاز مي           هچاگرچه ديبا 
ي سخن  بينانه ي غيرواقع هاي خدا و پيامبر است و مبالغه     پادشاه بيش از هريك از قسمت     

گر واقعيت موجود مبني بر جايگاه متمايز پادشـاه          آيا اين مسئله تنها بيان    . استنيز بيشتر   
 reaction(در ميان مخاطبان سعدي است يا نوعي تشكل واكنـشي   formation(6 در 

برابر خشم نسبت به شخص يا موقعيت پادشاه است؟ تواضع سعدي در برابر پادشاه در               
سخن وي، دروغ يا تواضع آشكاري اسـت        ي كتاب، هنگام طرح موضوع زيبايي         هچديبا

كه ممكن است بيانگر احترامي واقعي براي پادشاه، انعكاسي از ترس و ناايمني يا تهديد               
در اولـين  . ي ابزاري از آن براي تحت تأثير قرار دادن پادشاه باشـد       از سوي او يا استفاده    

 و بـا هـدف   آميـز  حكايت پس از اين مقدمه نيز حكايتي در دفـاع از دروغـي مـصلحت       
اين پرسـش  . شود  ذكر مي » حيف باشد كه جز نكو گويد     / هركه شاه آن كند كه او گويد      «

آميز بوده است؟ ممكن است   ي گلستان هم دروغي مصلحت      هچشود كه آيا ديبا     ايجاد مي 
 امـا در سـطح      ميـز باشـد؛   آ  آميز پادشاه در سطح هشيار، تنها دروغي مصلحت         ثناي مبالغه 

آميز بودن كـلام و       ي تشكلي واكنشي است و عوارض آن، مبالغه         قدمهناهشيار، احتمالاً م  
 اما نتيجـه ايـن اسـت كـه بـه          . احساس گناه در برابر تعارض با جايگاه مقبول پدر است         

 ذلـت و مـرگ    ي  دربـاره هاي بعدي    همين ترتيب، شايد صحبت      به. رود  سوي پادشاه مي    
ايد بتــوان گفــت فــرامن از لحــاظ تحــولي، شــ. پادشــاه، بيــان آرزوهــاي خــود اوســت

)superego(7    پـس از   . يافته اسـت    كند كه موضعي تحول      داوري مي  ،بين سعدي و پدر
  .ل پرداختيتوان به اين مسا بررسي مواردي از باب اول، بهتر مي

  
  اولين حكايت گلستان: ها اي از تحليل محتوايي حكايت نمونه  .6

هـاي اخلاقـي      ي ارزش   بلـه مقا/ حكايت اول گلستان، به موضوعي اخلاقـي و تعـارض           
 -ويژه حـق حيـات      به-ي مورد نظر سعدي، احتمالاً برتري حقوق فردي           نكته. پردازد  مي

 توجه ،كند چه سعدي در اين داستان بيان مي آن. بر ساير قواعد اخلاقي و اجتماعي است  
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هاي اخلاقي و دوري از خبث و فتنـه، حتـي از طريـق      به برتري خيرخواهي و مصلحت    
  abstract(8(ممكن است، سعدي خواسته باشد برتري فهم انتزاعـي          . ن است دروغ گفت 

در ايـن   . و عرفـي نـشان دهـد       concrete(9( بر اخلاقي عينـي      ،از اخلاق را  و هدفمند   
 اما، ابيـاتي را كـه در پايـان          ؛كند  داستان، سعدي سخن درست را از زبان پادشاه بيان مي         

 كـه   آورد،  مـي ي قابل فهم با موضوع داسـتان        ا هكند ظاهراً هنگامي رابط     داستان عنوان مي  
  .فرض كنيم سعدي اختصاصاً حكايت را براي پادشاه نوشته است

تعارض دستور آغازين پادشاه به     : توان در اين داستان متمايز كرد       چند تعارض را مي   
هاي دو وزير از سخنان        تعارض ترجمه  ، در پايان؛  قتل اسير و ترجيح رهايي او از  مرگ        

ار  تعارض پنهان بين نظر نخست پادشاه مبني بر مرگ اسير و وزيـري كـه خواسـت                 ؛اسير
 تعارض بين پادشاه و وزيـري كـه هماهنـگ بـا نظـر               رهايي اسير از حكم پادشاه بود و      

توان گفت تعـارض اصـلي بـين سـعدي و             مي. سخن گفت ) مرگ اسير (نخست پادشاه   
 آغاز كرد كه به مرگ اسـير دسـتور داد       فتنه را پادشاه   ،وضوح   اما به  ؛انگيز است   وزير فتنه 

 ،پس تعارضي پنهان بـين سـعدي و پادشـاه         ). ي فتنه شد     جلوه ،دستوري كه در داستان   (
ي ديگر تعارض، ناسازگاري مجازات و بخشش است كه سعدي   جلوه. نهفته مانده است  

براي (د كن داري مفرطي را از آن ابراز مي آن پرداخته و جانب    ها به   در بسياري از حكايت   
 قاضـي همـدان در       بـاب اول و بخـشش       از 32ي    ، بخشش شياد در حكايت شماره     مثال

  .) باب پنجم از19ي  حكايت شماره
در حكايـت اول، راسـت   .  اسـت اي مهـم     نكتـه  ،القاي الگوهاي آرمـاني بـه پادشـاه       

گيـري    اي كه موضـع     نكته.  همان اجراي دستور قتل اسير از سوي پادشاه است         ،انگيز  فتنه
طـور واقعـي در چنـان     سازد تـا واكـنش پادشـاهي كـه بـه       صي سعدي را نمايان مي    شخ

داري از    بـه طـرف    ،عبارت ديگر، تغيير موضع پادشـاه از حكـم مـرگ            به. شرايطي باشد 
ايـن شـكل، سـعدي بيـشتر در       بـه .  قابل تأمل اسـت ،اسيري كه به او اهانت كرده است 

  . استجوي بخشش است تا عدالتي كه مستلزم خشونتو جست
.  امـا پايـان آن خوشـايند اسـت       ؛اي خـصمانه و متعـارض دارد        داستان، آغاز و ادامه   

 آن است كه سعدي خود وزير دانا     ،ترين تفسير   سعدي در كجاي داستان قرار دارد؟ ساده      
منبع قـدرت   (از زبان پادشاه    ) كه تأييد نظر او است    (ترين توضيح را      است و وي درست   

گـري    تحليـل   در متـون روان   » پـدر «پادشاه با مفهـوم     . كند  ميبيان  ) گيري نهايي   و تصميم 
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كنـد و از آزادي او خـشنود    اما اسير كيست؟ سعدي با اسير همدردي مـي    . مطابقت دارد 
شخصيت سـعدي اسـت     » ضد پدر «اي از سعدي يا بخش        بنابراين، اسير نيز جلوه   . است

محافظـت  ) مادرانه اسـت  ري  كه منبع مه  ( وزير دانا    ي  به وسيله كه با پنهان كردن گناه او       
بنـابراين،  . شـود   مـي ) پـدر ( مـشمول بخـشش پادشـاه        ،اي آرماني   گونه   به سپس. شود  مي

شـود كـه يكـي خـشم و نفـرت       ي از سوي سعدي به پادشاه عنوان ميها  Ĥنواكنش دوگ 
احتمـالاً از طريـق     ( طلب غيرمستقيم بخـشش      ،و ديگري ) از جايگاه و زبان اسير    (است  

نـه  (گويـد     دراين داستان، سعدي با پادشاه سخن مي      ).  ائتلاف با مادر   وساطتي مادرانه يا  
كنـد و از او        نگرانـي خـود را از تنبيـه ابـراز مـي            ؛)ي پادشاه سـخن گويـد       كه درباره  اين

گر تلاش سعدي براي حل  چنين داستاني در آغاز گلستان، بيان . درخواست بخشش دارد  
در پـسِ چنـين     . آن پرداختـه اسـت      تعارضي دردناك است كه در مـوارد ديگـر نيـز بـه            

. است) پدر(اي وجود دارد كه پر از تعارض با منبع قدرت             ، شايد روحيه  اي  گيري  موضع
  .وفور يافت  به،هاي اين واكنش را در باب اول گلستان توان جلوه مي

 امـا  ؛كنـد  ياد مي) به نيكي (صراحت از پدر خود        سعدي به  ،اگرچه تنها در يك مورد    
 ،پـذيري وي دارد      نكته كه خوبي فرزند بـستگي بـه نـسب وي و تربيـت              بيان مكرر اين  

هـاي شـديد بـاقي        اما، پادشاه موضوع تعارض   . تأكيد بر جايگاه آرماني پدر براي اوست      
چنين تصويري، بـا    . تر گويد و دوري جويد     دارد كه از او بيش      ماند و سعدي را وامي      مي

نظـر    گـويي، هماهنـگ بـه        و پريـشان   اي مملو از تخطي از قواعد اخلاقـي، گنـاه           گذشته
ايـن  . آفرينـد   كند و گلستان را مي      بعدها، سعدي تعارض خود را با پدر حل مي        . رسد  مي

آميـز و     اي مـسالمت    شيوه  هاي اديپي را به      انحلال ديررس تعارض   ،نوعي  تصوير شايد به  
و كشد و با منش سعدي كـه فاقـد نـزاع ظـاهري بـا پـدر، پادشـاه                      تصوير مي   آرماني به 
  . نيز هماهنگ است،خداست
  
  سعدي و پادشاه در باب اول: اي از تحليل موضوعي گلستان نمونه. 7

  يعنـي  ي دنياي زمان خود و جايگاه ثروت و قـدرت،           سعدي در آغاز، از كانون پرجاذبه     
تـرين قـسمت آغـاز كـرده          از مهـم  ) سعدي(شناس    ادشاهآيا پ . كند  دربار پادشاه، آغاز مي   

 امـا درواقـع خـود را برتـر از پادشـاه      ؛كنـد   حفظ تواضع مي ،است؟ وي در برابر پادشاه    
نيـاز از او را كـه در برابـر او متواضـع               كند و حتي درويش بي       او را نصيحت مي    ؛نهد  مي
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يـر صـريح بـه پادشـاه        شايد اين نكته پيامي غ    ) ، باب دوم  45حكايت   (.ستايد   مي ،نيست
عين حال كه گاهي نظر  وي در.  نداشته باشدانتظار، است كه تمجيد و اطاعت را از همه   

پـردازد كـه پادشـاه        كند، به طـرح معيارهـايي مـي         پادشاه را معيار خوب و بد معرفي مي       
او را بيـان     ambivalence(10( دوسـوگرايي    ،لهأآيا اين مـس   . نظر گيرد  ناچار بايد در    به
گر تفاوت ظاهر و باطن كـلام يـا ظـاهر و بـاطن سـعدي اسـت؟ شـايد             د؟ يا بيان  كن  مي

هايي كه    ترين قسمت اين باب است؛ پرخاشگري       هاي سعدي به پادشاه مهم      گري پرخاش
.  نـشده اسـت  هـا  آنگيري كامـل سـعدي از     اما موجب كناره ؛بيانگر خشمي عميق است   

هـاي   چـون وي ناپايـداريِ داشـته    ؛ چنين خشمي با نوعي حسادت نيز همراه باشد شايد
بيان دوسوگرايي نسبت به پادشـاه، يـادآوري مكـرر مـرگ            . كند  پادشاه را مكرراً بيان مي    

پادشاه و ناپايداري قدرت او، نزاع پنهان سعدي و پادشـاه، طـرح انتقادهـايي از شـاهان                  
ه تأييـد   ب) در باب اول  (و حركت كلي از جدال با پادشاه        ) ي ديگر ها  Ĥنها يا زم    سرزمين(

  .هاي كلام سعدي در اين قسمت است ، از مشخصه)نفي پادشاهي(درويشي 
ناپـذير   ؛ او را اصـلاح كند ، از پادشاهي انتقاد مي6 در باب اول در حكايت   ،براي مثال 

 نيـز از زبـان پادشـاهي بـه          7 در حكايت . خواند و شاهد فروپاشي پادشاهي او است        مي
» گفـت «چنين لحن متواضعي را با كلمـات    » دغايت لطف و كرم باش    «: گويد  حكيمي مي 

در نقـش   ( برتـري خـود را        احتمالاً كند و   براي حكيم همراه مي   » بفرمود«براي پادشاه و    
ي پادشاه و اطرافيان را نه        در حكايات متعددي، اصل رابطه    . نماياند   به پادشاه مي   ،)حكيم

 و  از بـاب اول    31حكايـت   (كنـد     ارزشمندي يا احترام، بلكه خشم و ترس معرفـي مـي          
كنـد كـه گـرد پادشـاهان           و به مردم نـصيحت مـي       ) باب هشتم   از 174 و   173صفحات  

 كـه مكـرراً   ي مهم سـعدي بـه پادشـاه    توصيه). ول باب ا36 و  16هاي    حكايت(نگردند  
 نـه اجـراي عـدالت كـه         ، به گذشت و نفي مجازات اسـت         توصيه ،پردازد  طرح آن مي    به

  ) باب اول از41 و 33، 32، 23، 13، 1 هاي حكايت. (مستلزم مجازات است
سعدي حـضور پادشـاه را      . ها و نكات باب اول گلستان، پادشاه است        محور حكايت 

توانـد درعـين      له مـي  اين مـسأ  . هم از او انتظاراتي دارد    آيد و      هم با او كنار مي     ؛پذيرد  مي
پادشـاه در  . دشناختي باش ـ ناپذير يا وضعيتي روان   عنوان انعكاس واقعيتي اجتناب     حال، به 

ايـن     بـه . معناي پـدر و رقيـب باشـد          به ،طور همزمان   تواند به   پويشي مي   تفسيرهاي روان 
تواند قابل اسناد به پدر و مربوط به بخـشي از             هاي سعدي به پادشاه مي      صورت، واكنش 
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خوانـد و از      ظاهر، مردم را به اطاعت از شاه فرامي         سعدي به . هاي اديپي نيز باشد     تعارض
ــيپادشــاها ــز م ــه  ن ني ــا زيردســتان ب ــدملا  خواهــد ب ــين موضــعي . يمــت رفتاركنن چن
 از قواعد اخلاقـي فـرامن، احتمـالاً       ي نوعي سازش با پدر و انتظار اطاعت           كننده منعكس

  .يافتگي است عنوان ميانجي سازش به
   

  باب پنجم: اي از تحليل فرايندي يك باب گلستان نمونه. 8
 اما دو ويژگي    ؛درمان است   هاي باب پنجم، درد بي     براي سعدي، عشق در بيشتر حكايت     

ي ثـانوي آن       و دوم، فايـده    ، ناسازگاري ذاتـي دارد    نخست، با خودخواهي  : مهم نيز دارد  
 با اين وجـود، بررسـي فراينـد         .)20حكايت  (ي عالم باشد      تواند بستن چشم بر همه      مي

تـوان   مـي . مي اسـت گيري بسيار مه ي نكات و نتيجه    دربردارنده ،هاي باب پنجم    حكايت
 خلاصـه   ،آيـد   صورتي كه در زير مي      هاي اين باب را به      محور و موضوع اصلي حكايت    

  :كرد
 subjective(11(اول، شروع موضوع است با ماهيت درونـي، شخـصي يـا فـاعلي               

  .عشق و كوري ناشي از آن
  .معشوق و تسليم نشدن او به عاشق است) از سوي(دوم، بيان جور 

  .سرانجام است نج عاشق از عشقي بيسوم، پررنگ شدن ر
 غير ممكن است و با وجود لطف        ،آورد كه در ذات خود      چهارم، مثالي از عشقي مي    

عبارت ديگر، غيـرممكن بـودن        به. يابي وجود ندارد    معشوق نيز جايي و اميدي براي كام      
ي    يعني شـخص، پـذيراي تجربـه       ؛مهري معشوق يا حضور رقيبان نيست       خاطر بي   آن به 
سپس، گسستگي در انديشه و شوك شديد عاشـق؛     . ي است يا شايد درپي آن است      ناكام

در اين حكايـت، عاشـق بـا ديـدن          . يابد  كه با مرگ عاشق پاياني مورد تأييد نويسنده مي        
اي   است يا اشـاره   ) شهوت(آيا مبين مرگي نمادي و معادل مرگ نفس         . ميرد   مي ،معشوق

دارد؟ تنبيه حـاكم    ) متعارض عشقي اديپي  ماهيت  (به خطرات آن و ناممكن بودن وصال        
  است يا ناكامي؟

ناپـذيري    پنجم، تكرار كوري حاصل از حضور عشق، در عين مفروض ماندن امكان           
  .يابي است كام
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شماتت از سوي معـشوق و ترديـد او         (له  أحكايت ششم، گريزي به سوي ديگر مس      
معناي خاموشي   ت، بهاما چرا؟ احتمالاً كشتن چراغ در اين حكاي. است) در عشق عاشق

 ،ذات خـود    گيرد؛ عشق به    هشياري و فرامن است كه مطلوب معشوق قرار نمي        ) نظارت(
 بـه   ،سازي عاشق   ها است و با مدلل      ناپذير و حركت اشتباه فرد تحت تأثير كشاننده         امكان

  .رسد پايان مي
حكايت هفتم، بازگشت به جدايي، دوري و رنج اسـت؛ امـا در شـرايطي بهتـر كـه                   

  .توان ديد شوق را ميمع
حكايت هشتم نيز گريزي مجدد به شماتت معـشوق و ترديـد او در عـشق عاشـق                  

  .است
  .سرانجام است نهم، بازگشت مجدد به پررنگ شدن رنج عاشق از عشق بي

هاي اين باب و شامل مجازات، طرد و رها كـردن             حكايت دهم، خط مياني حكايت    
  .معشوق و عشق است

است به شرايطي مهيا كه ممكن است كسي دست از هوس      حكايت يازدهم، گريزي    
  .شود  نفي مي، اما شرايط با گريزي آشكار؛بردارد) ديگر عشق در كار نيست(

 مبني بر ماهيت شخصي يا فاعلي عشق        ، حكايت دوازدهم، تكرار فكر حكايت اول     
  .) صحبت طرد است و نفرت،هاي عاشقانه دور از توصيف به(و كوري ناشي از آن است 
) معشوق در دسترس (ي دوستي با دوست       گيري مجدد رابطه  حكايت سيزدهم، ازسر  

  .است
مـرگ  (كننـد     رنگ مـي    هايي است كه عشق را بي       حكايت چهاردهم، صحبت از رنج    

  )!معشوق و جايگزيني او با شخصي منفور
  .ي، موقت و اتفاقي نويسنده را در بر داردييافتگي جز حكايت پانزدهم، كام

، تكرار مشابه حكايت چهارم، صحبت عـشقي اسـت كـه در ذات              همشانزدحكايت  
يـابي وجـود       غير ممكن است و با وجود لطف معشوق، جايي و اميدي براي كـام              ،خود
اما در نهايـت،    . نوعي، درپي آن است      ي ناكامي است يا به      شخص، پذيراي تجربه  . ندارد

پـذيرد و      ناكامي را مـي    كند و   ميبلكه عشق غيرممكن را با حسرت رها       ؛ميرد  عاشق نمي 
  .كند تحمل مي
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ناپذير، تجربـه و تحمـل        حكايت هفدهم نيز تكرار صريح صحبت از ناكامي اجتناب        
  ).مرگ معشوق و پايان شرايط مطلوب(تلخي آن است 

ي اول و تكرار كوري حاصل حـضور عـشق بـا              حكايت هجدهم، بازگشت به نقطه    
  .يابي است ناپذيري كام مفروض ماندن امكان

ممكن زدهم، به همـان عـشق غيـر       هاي چهارم و شان     ايت نوزدهم، مانند حكايت   حك
 ايـن عـشق بـه سـرانجامي ديگـر           ،اما در اين حكايت   . پردازد   مي 20 و 9،  3هاي    حكايت

در (يـافتگي موقـت عاشـق         گر كـام    بيان ،تر  طور متعارض   اين حكايت به  . گردد  منتهي مي 
است كـه در    » ي هلاك   خطرناك و ورطه  جاي  «ي    همراه با تجربه  ) عشقي ذاتاً غيرممكن  

 اما نهايتاً   ؛شود  ي ناممكن استفاده مي      از وجود لطف معشوق براي رسيدن به خواسته        ،آن
بنابراين، پاسخ موجـود در     ). كند  و عشق را رها مي    (يابد     خلاصي مي  ،فرد از روي اتفاق   

م اسـت   اين است كه تنبيه حـاك 4ي  اين حكايت به پرسش ذكر شده در حكايت شماره       
  .نه ناكامي

عـشق  . گر مرگ عاشق در عـين وفـاداري بـه عـشق اسـت              حكايت بيستم، نيز بيان   
  .يابي وجود دارد همچنان غيرممكن است و انگار تناقضي در همراهي عشق و كام

زده شـده     هاي باب پـنجم، برانگيختگـي واپـس         طور خلاصه، در مجموع حكايت      به
بـستي     بـن  ؛ امـا  رسـد   تـاً بـه هـدف خـود مـي          موق ،گردد و سـرانجام     طور مكرر بازمي    به

هاست و حكايت آخر كه شـايد بازگـشتي           ي پاياني مجموع حكايت     حل، صحنه   غيرقابل
ايـن سـرانجام بـا سـاير        . پذيرد  به مرگ در حكايت چهار است، با مرگ عاشق پايان مي          

  مطلوب و در كنتـرل نويـسنده  ها آنهاي گلستان كه آغاز و پايان     هاي ديگر باب    حكايت
نيرومنـدي و خطـر    ي مهم ديگـر ايـن اسـت كـه سـعدي           اما نكته .  متفاوت است  ،است

ايـن مفهـومي    .  نيـست  هـا   آن اما در پي تنبيه و مجازات        ؛پذيرد  خوبي مي   ها را به    كشاننده
درعين حال، اين پرسش وجـود      . گيرد  است كه مكرراً در باب پنجم مورد تأكيد قرار مي         

هـاي    توانـد از گـرايش       نه مي  دارد؟ عاشق    برنمي دست از عشق خود   دارد كه چرا عاشق     
 سـرانجامي   ،و نه اين عـشق    ) ه زبان در كام كشد    چو مانند شرح ديبا   (خود دست بردارد    

 وصـال در عـشقي      هـا   آنگري است كـه در        تحليل  هاي روان   اين نكته مشابه نوشته   . دارد
  . خطرناك و گنهكارانه است،اديپي
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 بلكه ظاهراً پسنديده هم     ،تنها وجود ندارد     نه در باب پنجم،  » رها كردن عشق  «مبحث  
توانـد     مـي  ،پيامد رها كـردن عـشق     . له است أشايد اجتناب از پيامد آن، علت مس      . نيست

هـاي   آوردن به هوسراني و تمركز بر مؤلفه تسليم شدن، افسردگي و فقدان انرژي يا روي      
هاي باليني    تجربه. نيافتني باشد    براي جبران معشوق دست    ،هاي عاشقانه   شهواني احساس 

افـسردگي شـديد در     /  ميـان دو بعـد عـشق و انـدوه            ،دهد كه اشخاص عاشق     نشان مي 
اي ناخوشايند است كه مكرراً نااميدانه بـه          اندازه   به ها  آنحالات افسردگي   . نوسان هستند 

هـاي   اما هنگامي كه شـخص عاشـق تجربـه      . گردند   باز مي  -سرانجام خود   گاه بي -عشق  
. گريـزد   از هر دو سوي عشق و اندوه مـي    ،كند  ي عاشقانه مي    گزين تجربه شهواني را جاي  

ي خـود تجربـه كـرده اسـت و پـس از               ي رواني را در گذشته      شايد سعدي چنين ضربه   
تغييري را در خود تجربـه      هاي خود شده و توانسته است         قادر به تحمل تعارض    ،ها ل سا
چنين تغييـري  . تان قابل مشاهده است در باب پنجم گلس  ،هاي گذشته    آثار تجربه  اما. كند

هـايي ماننـد     توان آن را با عبارت      با توانايي اجرايي بالاي سعدي كه به زباني عمومي مي         
پـارچگي   له بـا يـك  أاين مس. رسد نظر مي  هماهنگ به ،توصيف كرد » شخصيت قدرتمند «

طقي و  پارچگي من من   گري، يك   تحليل  بيان روان   يا به -شخصيت فرد و اصول اخلاقي او       
ي گلستان، احتمالاً در  هچپارچگي، با توجه به ديبا اين يك.  مطابقت دارد -فرامن اخلاقي 

  .پنجاه سالگي سعدي اتفاق افتاده است
  

  انداز گلستان در يك چشم: فرايندي گلستان/بندي تحليل محتوا هايي از جمع نهنمو .9
، آيـد   تي كـه در پـي مـي       صور  توان به    مي ،انداز  در يك چشم  را  بررسي توصيفي گلستان    

 ،گر تحولي در زندگي سعدي است كه به تصنيف اين اثـر            ي كتاب، بيان    هديباچ. ارائه داد 
ي چنين    همچنين در اين قسمت، وي به توصيف اهداف خود از ارائه          . منتهي شده است  

تـوان از   مي. گيري نويسنده در مقابل پادشاه است باب اول، شامل موضع  . پردازد  اثري مي 
هاي متعارض خيرخواهي و غيظ بـه پادشـاه را همـراه بـا نـاايمني و از                    ، احساس سويي

سوي ديگر، دوسوگرايي را در برابر دسترسي به ثروت و قدرت، در اين بـاب مـشاهده                 
بيـان  . هاي دوم تا چهارم، عمـدتاً بـه پرهيـز يـا خـودداري اختـصاص دارنـد                  باب. كرد

زاري، دل نبـستن    ش، ايستادگي، شكرگ  هاي پسنديده مانند گذشت، فروتني، بخش       ويژگي
. هـا اسـت    هـاي ايـن بـاب        از مشخـصه   ، و دوري از طمع، تظاهر و خودپـسندي        به دنيا 
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 هـا   آنتواند از     هايي براي نويسنده هستند كه نمي       بست  هاي پنجم و ششم، عمدتاً بن       باب
.  دارد اه ـ  آنل  يبرد؛ نه توان تحليل شرايط را دارد و نه راه حلي بـراي مـسا              بجايي    راه به 

هاي هفتم   باب.  بپردازد ها  آنيابي خاص خود از      ل و ارزش  يتواند به انعكاس مسا     تنها مي 
 رنـج تربيـت را ارزشـمند    ؛پـردازد   مـي هـا  آنها و تمركز بـر    و هشتم نيز به تمايز خوبي     

  .پردازد ها مي ها و نهي از بدي شمارد و به امر به خوبي مي
ورد گلـستان، مبنـي بـر فقـدان سـياق و            در م ـ ) 227: 1364(برخلاف گفتار دشـتي     

نوعي ايـن     از سعدي كه به   ) 30: 1387( يوسفي   يافته و مشخص و دفاعِ      يابي تعميم   جهت
. كند، لازم است گلستان سعدي داراي سـياق مـشخص باشـد             له را تأييد و تبيين مي     أمس

رفـت  اي كه پنجاه    «ي كتاب خود      هچتواند چيزي باشد كه نويسنده در ديبا        اين سياق مي  
 در آن حضور بسيار     ،ي مرگ   پديدهاندازي به زندگي كه       چشم: ستآورده ا » و در خوابي  
ي مردن شـويد يـا مـرگ را در نظـر آوريـد و                آماده«عبارت ديگر، پيام       به. پررنگي دارد 

كه يكي از مباني انگيزشي قوي رفتارهاي اخلاقي        -چيز را بنگريد       معناي همه  ،همراه آن 
  .ستان است اصل و محور گل-»است

 ،ناپذير مرگ قرار دارد ي اجتناب اندازي از زندگي كه زير سلطه تصوير مرگ و چشم
براي مثال، شخصي ممكن است پوچ بودن زنـدگي و          . پيامدهاي مختلفي را در پي دارد     

تـر بـراي      ي قوي ا  شخص ديگر ممكن است انگيزه     ؛ي نيستي بر همه چيز را بپذيرد        غلبه
 پيدا كند و شخصي كه باورهاي ديني دارد، درپيِ          ،نجام آن است  اچه مايل به     انجام هرآن 

 نفي حقيقت مرگ را     ،طور ضمني   آماده شدن براي موقعيتي ديگر شود كه موضع اخير به         
 ،ي آن، مرگ بدانيم     هچاگر سياق گفتار سعدي را در گلستان، براساس ديبا        . در خود دارد  

حاصل چنين تصويري، مهـار     . ل شويم ير نا تري از اين اث     يافته  توانيم به تحليل انسجام     مي
هـاي مـرگ      گـري و كـشاننده     هاي غريزي و نقش پررنگ فرامن، پرخـاش         قوي كشاننده 

هـاي مختلفـي      صـورت   ها، بـه    ه تا يك يك باب    چاين سياق در هر قسمت، از ديبا      . است
ي خـود در تـدوين    ه، ضمن بيـان انگيـزه  چطور خلاصه، سعدي در ديبا    به. كند  جلوه مي 
 يافتـه   ،كه راهي براي جبران آن     پردازد و اين    مي 12عمر ازدست رفته  بر   به افسوس    كتاب،
ي   توان به تصويري مهار شده از عقده        هاي اول و پنجم، مي      با وارسي تحليلي باب   . است

گـري،    تحليل  در اصطلاح روان  (» هاي غريزي   كشاننده«دو وجه    اديپ دست يافت كه هر    
. را دربـر دارد   ) گـري، فـرامن     تحليـل   در اصـطلاح روان   (» مهارگري اخلاقي «و  ) idبن،  
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آرماني براي شخص سعدي    / هاي مطلوب     هاي دوم تا چهارم، انعكاسي از وضعيت        باب
باب ششم، باب استيصال، تنبيه و رنجي اسـت  ).  دانشمند،درويش و بالاتر از او (هستند  

 ،شود كـه در آن      اهده مي در باب هفتم، نگاهي متفاوت به پدر مش       . كه بايد با آن كنار آمد     
 بـر جـاي     ن،اي نمـادي    گونه  هاي ظاهري نيز عين خوبيند و در باب هشتم، سعدي به            رنج

  .يابد نشيند و موقعيت آرماني خود را مي پدر مي
  

  سعدي) self(»خود«: اي از تحليل موضوعي كل گلستان نمونه .10
  هاي اول تا سوم  مدل:  تفسير كلي.1. 10

شود و   ارزشمند تلقي مي،ا تصويري از خود است كه از بيرون، نقاب ي»خود كاذب «
سـازد كـه      فرد، اين تـصوير را بـراي ايـن مـي          . ماند   ايمن و مطلوب مي    ،فرد در پس آن   

بنـابراين، خـود    . ها و جبران معايب خود، نزد خـود و ديگـران شـود              موجب رفع نقص  
 امـا   ؛كنـد   ه نمـي  عنـوان تـصويري سـاختگي و دروغـي جلـو            كاذب لزوماً براي فرد، بـه     

. شـود   ها و رفتارهاي واقعي فـرد مـي         هاي عاطفي و رفتاري آن جايگزين احساس        بخش
جـاي بنـاكردن      بيشتر متون اخلاقي، به   .  مهم در تعادل رواني فرد دارد      يخود كاذب، نقش  

اخلاقي متكي بـر عواطـف درونـي، بـه القـاي صـوري رفتارهـاي درسـت و دوري از                     
جاي ساختن درون و حركـت از درون          عبارت ديگر، به    به. دپردازن  رفتارهاي نادرست مي  
بنابراين، اگـر   . كنند  نگرند و حركتي از بيرون به درون را دنبال مي           به بيرون، به بيرون مي    

بـه ايـن اثـر نگـاه     ) self psychology(» شناسي خـود  روان«اندازي مبتني بر  از چشم
كوشد خواننـده را در تحـول         ان، مي رسد سعدي در تمام گلست      نظر مي   كنيم، در ظاهر، به   

هـاي    ي ايمنـي، منفعـت دراز مـدت و ارزش           ياري كند كه بيشترين درجه    » خود كاذبي «
 ،كنـد   عبارت ديگر، نقابي كه سعدي به خواننده پيـشنهاد مـي            به. اخلاقي را در خود دارد    

جـو، فرصـت طلـب،        ، فردي منفعـت    در پس آن   اما. زيبا، قوي، نافذ و مؤثر است     بسيار  
ي اجتماعي مطلوب سعدي و بـا توجـه بـه             با توجه به جلوه   .  و نگران قرار دارد    عيفض

تـوان     مـي  ،ديگران، درواقع، القاي روش خود اسـت         اين نكته كه ارائه يا القاي روش به       
سـعدي،  از سـوي    نقـاب ارائـه شـده       . دسـت آورد    تر از سـعدي بـه       تصويري مشخص 

 امـا پراضـطراب و      ؛قبوليت اجتماعي است  ي بالاي م    يافته، محتاط و داراي درجه      سازش
ي ديگـر،   از زاويـه . كنـد  ها اجتنـاب مـي   كند و در حد امكان، از تعارض        خشن جلوه مي  
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 بـاب    از 26در حكايـت    (گـر    ، ابله تـوان   )هچدر ديبا (خور    سخن از گبر و ترساي وظيفه     
 ، همـسايگي جهـود    ) دوم  باب  از 44در حكايت   (روي و شوهر نابينا       ، دختر زشت  )سوم

، اطاعـت محـض از      )در باب هشتم  (، راه و رسم دشمني      ) باب چهارم   از 9در حكايت   (
گـر توجـه     هـا، همگـي بيـان       انديـشي   و مـصلحت  )  بـاب اول    از 31در حكايت   (پادشاه  

 و سـعي در افـزايش يـا كـاهش           دهـي مفـرط     هاي شخصي، تعميم    گيري  هگزينشي، نتيج 
، )suppression( 13زنــي هــاي روانــي واپــس ل و اســتفاده از مكــانيزمياهميــت مــسا

 16دار هاي خوددوست   ، و گرايش  )splitting( 15سازي  ، دونيم )projection( 14فرافكني
)narcissistic (است.  

هـا    آنتوان    در مقابل اين نگاه، نكات مهم ديگري نيز در گلستان وجود دارد كه نمي             
هايي مانند دقـت      گر مشخصه  طور ترديدناپذيري بيان    ي سعدي به    نوشته. ناديده گرفت را  

جوي قواعـد رفتـاري و اخلاقـي و تبعيـت از       و  يات و ريزبيني، جست   يبالا، توجه به جز   
 بايد ،ها همراه اين ويژگي. ، كنترل، احتياط و حفظ ظاهري اخلاقي و پسنديده استها  آن

هـايي بـا      چنـين ويژگـي   . از هوشمندي و استعدادهاي بسيار بالاي نويسنده نيز نـام بـرد           
هـاي مختلـف      نگري، بيان آراي متناقض، توجه كاملاً انتخابي به جنبـه           ، كلي برانگيختگي

هـاي آن،     ها براي رفع تناقض     ها و فقدان بازنگري نوشته      ل، بيان مهارناپذير احساس   يمسا
هـاي    هـا و حكايـت      هاي دفاعي كه در برخي از گفته        انسجام فراوان مكانيزم  . ناسازگارند

هـا،    فراينـدهاي دفـاعي در برخـي ديگـر از نوشـته           سعدي آشكارند در برابر فروپاشـي       
دست آيد كه بسيار در بند حفظ ظـاهر و            اگر تصوير شخصي به   . رسد  نظر مي   متناقض به 

تـوان انتظـار داشـت چنـين شخـصي در              چگونـه مـي    ،ي خود نزد ديگران اسـت       وجهه
هـاي آشـكار و بعـضاً      چنـين تنـاقض   ،كنـد   تصويري كه از خود در اثري هنري ارائه مي        

  .آيد نظر نمي بخش به نامقبولي را ارائه كند؟ بنابراين، اين نوع تفسير، رضايت
  

  هاي مزاج و منش ي رگه شخصيت سعدي از زاويه. 2. 10
ي ســودايي، دمــوي، بلغمــي و  بنــدي كهــن مــزاج، آن را در چهــار دســته در طبقــه

نوعي تأييـد     بهشناسي علمي نوين هم       ها در روان    بندي  اين دسته . دادند   قرار مي  ،صفراوي
 كـه بـر مبنـايي       هـا   از مـزاج  ) Cloninger  ،2005 :2064(بندي كلونينگر     طبقه. اند  شده

 harm(گريــزي  آســيب:  شــامل چهــار دســته مــزاج اســت،پژوهــشي اســتوار اســت
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avoidence( ــوگرايي ــاداش)novelty seeking(، نـ ــي  ، پـ  reward(گرايـ
dependence (   و پايداري)persistance .(  ر زيربناي آمـادگي و ظرفيـت       هر مزاج د

 هـا   آنهاي عاطفي و رفتاري بـه         هاي محيطي و واكنش     دروني فرد براي پردازش محرك    
  :طور بسيار خلاصه، توصيف كرد  بهي فوق راها توان هريك از مزاج مي. قرار دارد

صورت ترس، عدم اطمينان، خجول بودن، بازداري اجتمـاعي،           به: گريزي  آسيب .1
پـذيري سـريع و نگرانـي          مـشكلات و خطرهـا، خـستگي       پذير از   اجتناب فعل 

  .بيني مشكلات، قابل مشاهده است بدبينانه در پيش
جـوي  و  هـاي تـازه، جـست       صورت فعاليت اكتشافي در برابر پديده       به: نوگرايي .2

هاي اصيل، برانگيخته بودن، تندمزاجي، كنجكاوي، زودرنجي، افـراط در            تجربه
  .ناكامي، قابل مشاهده استجوي پاداش و اجتناب فعال از و جست

صـورت احـساساتي بـودن، حـساسيت اجتمـاعي، دلبـستگي،              به: گرايي  پاداش .3
  .خويي و وقف ديگران شدن، قابل مشاهده است وابستگي به تأييد ديگران، نرم

كننـدگي،    كوشـي، اسـتقامت، مولـد بـودن، تعيـين           صـورت سـخت     به: پايداري .4
  .طلبي، قابل مشاهده است طلبي و كمال جاه

وري يـا نارسـايي كـنش         كنش. هاي مزاج فوق، خوب يا بد نيستند        كدام از رگه   يچه
امـا بـا رشـديافتگي فـرد،        . هـا   هاست تا خود رگـه      ها، بيشتر مربوط به موقعيت      اين مزاج 

اين . اند يافته يافته و تحول نگر، سازش پذير، واقع شوند كه انعطاف هاي منش ظاهر مي رگه
، )self-directedness(دهـي     جهـت   خـود : انـد   بندي كرده   ه طبق ،ها را در سه دسته      رگه

ــاري  ــالي) cooperativeness(هميـ ــافتگي  و خودتعـ ). self-transcendence(يـ
صورت زيـر توصـيف       طور بسيار خلاصه، به     هاي هريك را به     ترين مشخصه   توان مهم   مي
  :كرد

ي يـافتگ   نگري، اثربخشي، كفايت فرد در جهـت        صورت واقع   به: دهي  جهت  خود .1
 قابـل مـشاهده     ،پذيري، هدفمداري و پذيرش خود      وليتوشخصي، كفايت، مس  

  .است
ي بـشري، رحـم،       عنوان بخشي از جامعـه      صورت احساس خود به     به: همياري .2

  .كند  جلوه مي،عطوفت، مهرباني، تحمل، حمايت و قانونمند بودن
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عنـوان بخـشي از جهـان، بيـنش           صورت احساس خود به     به: يافتگي  خودتعالي .3
  .كند  جلوه مي،يق، معنوي بودن، تواضع و فروتنيعم

هاي مزاج در سعدي، مبين اين است كـه او احتمـالاً مزاجـي نـوگرا                  بررسي ويژگي 
ويـژه   به(هاي نو  گر نوگرايي سعدي است، علاقه به سفر و تجربه        چه بيان  آن. داشته است 
هـا،   اپايداري رغبـت  هاي اصيل، ن    ، ميل به تجربه   )ي گذشته ها  Ĥنهاي آن در زم     با دشواري 

با توجه بـه  . طلبي است جويي، مهارناپذيري خشم، زودرنجي و جاه     پذيري، لذت   انعطاف
ي نيـز   توان حـدس زد كـه پـدر سـعد           هاي مزاج، مي    ي قوي وراثت در ظهور رگه       زمينه

هـاي اول و    چـه سـعدي، در بـاب       تر اين است كـه آن        مهم اما. چنين مزاجي داشته است   
هايي  گر چنين رگه كند نيز بيان  و قابل اعتماد نبودن پادشاهان بيان مي  هشتم، از ناپايداري  

هاي اديپي را در باب پـنجم،    يافتن با موقعيت    بنابراين، شايد بتوان دشواري سازش    . است
  .هايي دانست برانگيز مربوط به تعامل با چنين رگه هاي تعارض مربوط به موقعيت

.  مـنش سـعدي نيـز سـخن گفـت           از ،مشخصطور نسبتاً     توان به   از سوي ديگر، مي   
دهـي سـعدي      جهت  چه كه مبين خود    آن. دهي بوده است     منش سعدي خودجهت   احتمالاً
وليت گري براي ديگران، كنترل، مـسو       دايتنفس بالا، نقش ه     نگري، اعتماد به     واقع ،است

. هاي مـزاج و مـنش اسـت         هاي اين رگه    ي جالب، تقابل ويژگي     نكته. و هدفمندي است  
 قابـل  ،تر نهفتـه اسـت و بـا تحليـل و تفـسير آن      نوگرايي سعدي در گلستان، بيش   مزاج  

طور خلاصـه، سـعدي       به. يافتگي او آشكارتر است     كه خودجهت   در حالي . مشاهده است 
شـايد سـعدي   . اي اسـت كـه آثـار نـوگرايي او مـشهود مانـده اسـت        يافتـه   خود جهـت  

 شـده    ي رشـديافته  داراي شخـصيت  اي بوده است كه متعاقب تحولاتي رواني،          زاده  اشراف
 تنها محـدود    ،ي گلستان   هچگويي وي در گذشته در ديبا       بنابراين، توصيف پريشان  . است

نگـر، اهـل عمـل و اجتمـاعي        طور كلي، سعدي بيشتر واقـع       پس به . به گفتار نبوده است   
تـوان حـضور مطالـب        با توجه به اين تفسير، مي     . گير  گرا، متواضع و كناره     است تا آرمان  

هاي شخصيتي نويـسنده،      گوناگون و گاهي ناسازگار گلستان را با نگاهي به حضور رگه          
  .خوبي توضيح داد به

ي چنـين اسـتحكام        احتمالاً بايـد ريـشه     ،گيري درست باشد    درصورتي كه اين نتيجه   
بـا تـصويري نامتعـادل از پـدر          identification(17(سـازي     ديرهنگامي را در همـسان    

) هاي مـزاج  با توجه به اهميت توارث در انتقال رگه   (پدري كه   . جو كرد و   جست ،سعدي
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سعدي احتمالاً داراي چگونه پدري بـوده اسـت؟         . شايد داراي مزاج نوگرايي بوده است     
 شخـصي گـرم و      ي او بوده باشـد، احتمـالاً         علاقه پدر او كه بايد بسيار مورد حسادت و       

 رسد نظر مي به. اي مزاج نوگرايي رصميمي، اما ناپايدار و بحراني بوده است؛ شخصيتي دا        
توان    مي -و شايد دست نيافتني بودن او      - چه كه از تصوير ناكامي، ناپايداري معشوق       آن

  18.يافت نيز با چنين تفسيري هماهنگ است
  

  ها محدوديت .11
ترين محدوديت چنين تفسيرهايي      مهم. هاي تحليل گلستان نيز لازم به ذكرند        محدوديت

 تنها منبع اطلاعاتي    -و در اين مقاله، گلستان    -هاي سعدي      نوشته مربوط به اين است كه    
صـرف   19.سـت ها  آن» تفـسير كـور   « تنهـا    ،آيد  دست مي   چه به  بنابراين، آن . از وي هستند  
. ل درونـي او را آشـكار سـازد     يتواند بخشي از مـسا      هاي يك فرد، تنها مي      بررسي نوشته 

عـلاوه  . ها كـاملاً متفـاوت شـوند        گيري بنابراين، ممكن است با افزايش اطلاعات، نتيجه      
سبك بيـان نوشـتاري، توجـه بـه         . هاي سعدي است    براين، گلستان تنها بخشي از نوشته     

كنـد و شـرايط       هاي ادبي، توجه به اهداف هشيار خاصي كه نويسنده دنبـال مـي              ظرافت
نوع محتواهـاي   . فرهنگي و اجتماعي نويسنده، ممكن است تحليل متن را دشوار سازند          

ترين نكـات بـراي       ، از جمله مهم   ها  آن و طرز بيان     ها  آنتخاب شده، بار هيجاني همراه      ان
  .گونه آثار است تحليل اين

  
  گيري نتيجه .12

هاي مهمي    انجامد و هم فرض    مي ها  آنتر    بررسي تحليلي متون ادبي، هم به فهم گسترده       
 گلـستان سـعدي   . كنـد   ، وارد ميدان مي   هاي نويسنده   را در مورد معناي نوشته و مشخصه      

ي الگوهـاي رفتـاري       عنوان يك اثر ادبي بسيار مؤثر و مهم زبان فارسي، انتقال دهنـده              به
امـا در   . عنوان اثري اخلاقي مورد توجه قـرار گيـرد          شود به   مطلوبي است كه موجب مي    

. توان ضعف و قوت نويسنده را در موارد مختلف بررسـي كـرد               مي ،هاي زيبا   پس نوشته 
اي ماننـد گلـستان را در يـك           ي وسيع تحليل اثر ادبي ظريف و پيچيـده         توان گستره   نمي

هـايي مهـم      عنوان بخش   بههايي از اين اثر        گزيده ،چه ارائه شد   بنابراين، آن . مقاله قرار داد  
تري از ايـن اثـر        هاي تحليلي گسترده     تابع بررسي  ،تر هاي جامع   گيري   اما نتيجه  از آن بود؛  
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تـوان  هـاي گلـستان، مـي      شده در مورد روش تفسير نوشته      با توجه به نكات ارائه    . است
رسيده نظر مي  متعارض به  ها  آنگفت كه بسياري از نكات موجود در گلستان كه حضور           

تـوان  از سـوي ديگـر، اگرچـه مـي        .  دشوار بوده است، مخاطـب محورنـد       ها  آنيا تبيين   
هـاي گلـستان    انعكاس شرايط و رويدادهاي محيط زندگي نويسنده را از خـلال نوشـته            

تـرين الگـوي    شـايد جـامع   . اين صورت نگريست   توان تمامي آن را به    دريافت، اما نمي  
هاي خطي، انعكاسـي و مخاطـب    ي هريك از بررسي  در بردارنده  ،تفسيري براي گلستان  

  .محور است
 مبـين نقـش عوامـل ناهـشيار و فراينـدهاي            ،هاي ارائه شـده     طور خلاصه، تحليل    به

شناختي سعدي، در اثر او قابل رديـابي          هاي روان   رغم توانايي   ت كه به  هيجاني پنهاني اس  
هاي گذشته در تعامل بـا منـابع          ي باقي ماندن آثار تعارض      ها نشان دهنده    اين يافته . است

هـا، بـا      ايـن تعـارض   .  شده اسـت   ها  آنقدرت و مردم هستند كه نويسنده موفق به مهار          
  .هاي دروني نيز مطابقت دارند و كشانندهي كتاب با والدين  روابط عاطفي نويسنده

هـاي    توان ويژگي هاي مزاج و منش، از سويي مي      ي مطالعات مربوط به رگه      از زاويه 
صورت غالب در توان بهچه كه مي  اما آن؛هاي سعدي دريافتمزاج نوگرايي را در نوشته

اين ساختار . دهي در آن است ي خودجهت يافتهي منش تحول     غلبه ،گلستان مشاهده كرد  
يافته در تعامل با عوامـل      يافته و سازش  هاي بسيار تحول  ي شيوه   شخصيتي، موجب ارائه  

شايد اين جنبه از نكات گلستان است كـه موجـب           . مختلف دروني و بيروني شده است     
  .ها از آن شده استمندي خواننده ترين بهره بيش

  
  ها يادداشت

ي فراينـدهاي    مطالعـه ي ي شخصيت، شيوه نظريه: اين اصطلاح داراي سه معني است   . 1
 .هاي رواني گري نابهنجاري  و روش درمانرواني پنهان

 ،شناختي فعال و پنهان اشاره دارد و در بيـشتر متـون             اين اصطلاح به فرايندهاي روان    . 2
  .گري استتحليلمعادل روان

  .دناخوشاين) هاي(توجيه عقلاني اما غيرواقعي در جهت اجتناب از واقعيت. 3
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سـخن  . ي لـذت همـراه اسـت        ها با نوعي تجربـه      هاي دروني كه برآوردن آن      خواسته. 4
  . هاي دروني را دربرداشته باشد  لذت ارضاي كشاننده،نوعي  تواند به گفتن مي

گيري رشدنايافته و همراه بـا تحريـف يـا انكـار              ي موضع   هايي كه دربردارنده    واكنش. 5
  . هاي ناخوشايند هستند واقعيت

) مانند علاقه يا اهميت   (و بيان عكس آن     ) مانند نفرت يا تحقير   (نفي احساس دروني    . 6
  .است

جـوي مهـار    و  گيـرد و در جـست       پايگاه اخلاقي دروني كه برتر از منِ فرد قـرار مـي           . 7
  .هاي غريزي است كشاننده

  .فراتر از مشهودات محدود. 8
  .ها تر از آنهاي فرامحدود به مشاهدات مستقيم و بدون توان بررسي. 9

 .داشتن دو احساس متضاد به يك موضوع. 10
  .نگرتابع فاعل و رها از عينيت واقع. 11
عمر صرف شده براي كسب لـذت       «بايد  » عمر از دست رفته   «طور معمول، معناي      به. 12

 .كنند  در اين جهت عمل مي،هاي دروني انسان  گرايش؛ زيراباشد» و دوري از رنج
  .اي ناخوشايند يا متعارضه زدن احساس واپس. 13
  .هاي دروني ناخوشايند به ديگران ها و حالت فرافكني احساس. 14
  .ها به بسيار خوب و بسيار بد؛ انگار حد وسطي وجود ندارد تقسيم خيالي انسĤن. 15
16 .Narcissismداري يا خودشيفتگي است  معادل خوددوست.  
هـاي    الگوهاي رفتاري و ويژگي   همسان شدن با تصوير دروني از شخص ديگر، در          . 17

  .شخصيتي
  . در رقابت اديپي قرار دارد،ي اتصال تصاوير پدر و معشوق نقطه. 18
 در حـالتي كـه بـه    ،شـناختي اسـت     هاي روان   گر تفسير نتايج آزمون    تفسير كور، بيان  . 19

  .آزمودني يا منابع مهم اطلاعاتي ديگر در مورد او دسترسي وجود ندارد
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